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  چكيده
اي حرمت خود انجام شد. روش پژوهش همبستگي از نوع تحليل دلبستگي با ابعاد سازگاري با نقش واسطههاي گيريپژوهش با هدف تعيين ارتباط بين جهتاين 

برداري پسر) با استفاده از روش نمونه ١٢٣دختر،  ١٠٢(آموز دانش ٢٢٥آموزان دبيرستاني دختر و پسر شهر شيراز بودند. مسير بود و جامعه آماري همة دانش
) و مقياس حرمت خود ١٩٦١سازگاري بل ( ة)، سياه١٩٨٧آرمسدن و گرينبرگ، . ابزارها شامل سياهه دلبستگي به والدين و همسالان (اي انتخاب شدندچندمرحله
يني بها از روش تحليل مسير استفاده شد. نتايج نشان داد كه دلبستگي به مادر و همسالان به طور مستقيم توانايي پيش) بود. براي تحليل داده١٩٦٥روزنبرگ (

بيني ابعاد سازگاري در خانه و سازگاري اجتماعي را دارد. همچنين دلبستگي به پدر به طور مستقيم حرمت خود و دلبستگي به مادر به طور مستقيم توانايي پيش
اري اجتماعي و همچنين حرمت خود بيني سازگبه طور مستقيم توانايي پيش بيني سازگاري در خانه و سازگاري عاطفي و دلبستگي به همسالان نيزتوانايي پيش

اي دارد. شناختي نقش واسطههاي دلبستگي با سازگاري روانها نشان داد كه حرمت خود در ارتباط بين سبكدار با همة ابعاد سازگاري دارد. ديگر يافتهروابط معنا
  سازگاري نوجوانان است.بيني هاي دلبستگي و حرمت خود دو مولفة مهم در پيشتوان گفت سبكبنابراين مي

 شناختي، حرمت خود، نوجوانانهاي دلبستگي، سازگاري روانسبك: يديكل هايواژه

Abstract 

he aim of this research was to examine the relationship between attachment and adjustment with the mediating role of self-

esteem. Our research method was correlational research based on path analysis method. The statistical population were 

consisted of 225 students of Shiraz high schools (102 female and 123 male) that were chosen by multistage sampling. The means

were the Inventory of Parent and Peer Attachment (Armesden & Greenberg, 1987), Bell Adjustment Inventory (1961) and Rosenberg 

Self-Esteem Scale (1965). For data analysis we used path analysis. The results showed that attachment to mother and peer effectively 

predict self-esteem. Attachment to mother directly predicted subscales of home and social adjustment. Also, attachment to father 

could directly predict the affectional adjustment as well as home adjustment, and Peer attachment predicted directly the social 

adjustment. Furthermore, self-esteem had significant relationships with other dimensions of adjustment. Other findings revealed the 

mediating role of self-esteem on the relationship between attachment style and psychological adjustment. So, it can be concluded that

attachments style and self-esteem, are two important components in prediction of adjustment in adolescents. 

Keywords: adolescent, attachment styles, self-esteem, psychological adjustment 
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  مقدمه
 ةو اولين واحد عاطفي و شبك نيترعنوان كوچكخانواده به  

نقش مهمي در سلامت و سعادت  اي است كهدهيتنروابط درهم
زمان با ، همامن معمولاً فرد و جامعه دارد. انسان در اين نهاد

خاص خود  نقشنيازهاي جسماني، شناختي و عاطفي،  يارضا
 با ١عاطفي برقراري روابط اجتماعي و را براي زندگي فردي و

؛ ١٩٨٣ماركوبي و مارتين،  ؛٢٠١٦دلاني، ( دكنيم ايفاافراد ديگر 
امنيتي كه اين  ).٢٠٠٦ يلا، بارنز، دلاكروز، ويليامز و روجرز،نوو

، عامل مهمي كنديماعضاي خانواده ايجاد  تكتكنهاد براي 
ي اجتماعي است. نهادهادر متمايز كردن اين نهاد از ساير 

ي ريگشكلبستر مساعدي است كه براي  درحقيقت امنيت
بين والدين و  خصوصهو ببين اعضاي خانواده  ٢دلبستگي

 جادشدهيا ٣ية دلبستگي ايمنسافرزندان حياتي است تا در 
ي مناسب از خود دست يابند هايابيارزفرزندان تحول يابند و به 

   ).١٩٨٧، نبرگيگرو  آرمسدن ؛٢٠٠٨گلدنبرگ،  و (گلدنبرگ
دلبستگي پيوند عاطفي عميقي است كه با افراد خاص زندگي   

با آنان لذت ببرد و در مواقع  فرد از تعامل شوديمبرقرار و باعث 
 (گنجي، تعاوني، ها احساس آرامش كندتنيدگي از نزديكي به آن

ية نظر). فرض بنيادين جان بالبي در ١٣٨٧احدي و حسيني، 
ابط دلبستگي ناشي از معروف دلبستگي اين است كه كيفيت رو

ي از ادرجهخصوص روابط متقابل بين نوزاد و مراقبانش است و به
عنوان منبع امنيت و منبع دلبستگي، به به تواننديمكه نوزادان آن

حمايت، تكيه كنند. مراقبان حساس كه مداوم به نيازهاي نوزاد 
ايجاد  شاندلبستگي ايمن در فرزندان اديز احتمال بهدهند، پاسخ مي

ة اين نكات، بر هم .)١٣٩١الاسلامي، (عمرانيان و شيخ ندكنيم
ة روشن بين دلبستگي و سازگار شدن با محيط عاطفي رابطوجود 

و اجتماعي يا احساس آرامش و رضايت دروني دلالت دارد 
طور خلاصه، ). به٢٠١٣وودوارد و ديگران،  ؛١٩٨٩(اينثورث، 

هاي زندگي از كودكي تا بزرگسالي بر دلبستگي در طول سال
رلو و است (لايبل، كا مؤثرافراد  ٤شناختيسازگاري روانميزان 

زاده، دهقاني و چاري، سليمانيمرادي، حسين؛ ٢٠١٧رافائلي، 
؛ هاشمي و جوكار، ١٣٨٦ مويدفر، آقامحمديان و طباطبايي،؛ ١٣٩١

                                                                                                                                                                              
1. 1. romantic relationship 
2. 2. attachment 

گرمي و عشق را تجربه كند، احساس امنيت  اگر فرد). ١٣٩٢
درواقع اگر فردي واقعاً  .يابدمي تحولبهنجار  ةكند و به شيومي

را  مشكلات آينده درتواند مي ايمن) ةشود (دلبست دوست داشته
. اين سازگاري به معني سازگار شناختي)سازگاري روانكند ( تحمل

ي جسماني، اجتماعي و عاطفي است كه در هاچالششدن با 
چري، شود (يمبعضي مواقع موجب اختلال در كيفيت زندگي 

تمايلات شناختي را اگر سازگاري روان ).٢٠١٣فلچر و اوسوليوان، 
دهي و انگيزشي، ادراكي، شناختي و عاطفي فرد براي پاسخ

رفتارهاي مشهود واقعي در پاسخ به شرايط زندگي تعريف كنيم، 
پذيرش و رد والدين كه كودك درك كرده است، اثرات دائم بر 

ويژه زماني كه كودكان پدر به ،داردشناختي كودك سازگاري روان
شناختي ك نكنند، سازگاري روانو مادرشان را گرم و صميمي در

  ).٢٠٠٨كيم و روهنر، (ضعيفي خواهند داشت 
مناسب فرزندان نيز نقش مهمي در  ٥خودحرمتاز سويي   

 تاً ينها كه چراي اين افراد دارد، هاتيموفقشناختي و سلامت روان
شناختي مورد نياز آنان در راه رسيدن به زندگي بر سازگاري روان

مان، هوسمان، شالما و دورايز، گذارد (موفق اجتماعي تأثير مي
 شناختيانخود و سازگاري روسه عامل دلبستگي، حرمت .)٢٠٠٤
ة پيوسته از تولد تا بزرگسالي تأثيرات مهمي بر ريزنجمانند 

). ٢٠١٧ كارلو و روش، (ليبل، گذارديمكيفيت رشد سالم كودكان 
نظر خود او  را درحرمت خود مفهومي است كه ارزش فرد 

خود نشانة ). حرمت٢٠١٦ ني، بينلي و وازسونيا،گنگسنجد (يم
است و قضاوت  قائلارزش و احترامي است كه شخص براي خود 

فرد در مورد خود مبناي اصلي افكار، احساسات و بازخوردهاي 
خود بر شناخت، انگيزش، هيجانات و رفتار رفتاري اوست. حرمت

خود ) حرمت١٩٩٠. از ديدگاه هارتر (گذارديمانسان تأثير مثبت 
 كوپر اسميتشود. ولية فرد از خودش مربوط ميبه ارزيابي ا

خود يا قضاوت شخص در  ازارزشيابي فرد  را خودحرمت) ١٩٦٧(
است كه بين  دادهنشان  هاپژوهش. دانديم مورد ارزش خود

شناختي رابطه وجود دارد خود و سازگاري و سلامت روانحرمت
كمتري  ٦و افرادي كه حرمت خود بيشتري دارند، هيجانات منفي

نتايج ). همچنين ٢٠٠٨ميلان و هرن، (مك كننديمرا تجربه 

3. 3. secure attachment 
4. 4. psychological adjaustment 

5. 5. self steem 
6. 6. distress  
1. romantic relationship 
2. attachment 

3. secure attachment 
4. psychological adjaustment 

5. self steem 
6. distress 
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نشان داده است كه هستة حرمت خود افراد بر اثر  هاپژوهش
ها با اطرافيان نزديك ها با ديگران و پيوند دلبستگي آنارتباط آن
 .)١٩٨٨تيلور و براون، (گيرد شكل مي

همزيستي سالم و سازنده ي به اجامعهانسان در هر  گمانبي  
 باهم هاانسان ).١٩٨٩با همنوعان خود نيازمند است (اينثورث، 

در سنين مختلف تعاملات متفاوتي دارند، در اين بين همراهي و 
 تردهيچيپجوامع  خصوصاًتعامل با نوجوانان همواره در جوامع 

، مؤسس انجمن ١استانلي هال دچار اشكال بوده است.
و » طوفان و تنش شديد«ا، نوجواني را دوران مريكاشناسي روان

دانسته  جسماني، عقلي و عاطفي دةالعانيز دوران توانايي فوق
ي اهميت نوجواني ورافنرسد با پيشرفت است. اما به نظر مي

ي هاسنتعلوم و  بهبيشتر شده است، زيرا با دسترسي نوجوانان 
گوناگون، كشورهاي مختلف و حتي اديان مختلف با عقايد بسيار 

و روش براي همة عمر براي  اهي و انتخاب رابيتيهوفرايند 
نوجوانان در انتخاب  خود به خودجوانان بسيار پيچيده شده و 
از پيش بيش  جهيدرنتو  شونديممسير بيشتر دچار سرگرداني 

). از سويي از آنجا كه ٢٠١٦(دلاني،  دكننيماحساس فشار 
ي اخير به دلايل مختلف از جمله تعداد كمتر هادههوالدين در 

 بعضاً در فرزندپروري دارند،  ٢گراييفرزندان تمايل بيشتر به كمال
بين گذاشتن رفتارهاي فرزند نوجوان خود مشكلاتي با زير ذره

). ٢٠١٦لاني، (د دكننيمهم براي نوجوان و هم براي خود ايجاد 
روندي سالم در جهت با اينكه دلبستگي نوجوانان به همسالان 

و عواطف نوجوانان است، اما اهميت  ٣رشد استقلال عمل
دلبستگي نوجوان در اين سنين بحراني به والدين هم بر همگان 
روشن است. نوجواني كه دلبستگي كمتر به خانه و دلبستگي 

احتمال كمتر مسائل خود به  بيشتر به دوستان همسال خود دارد
و از صلاحديد و دلسوزي مفيد آنان  دكنيمرا با والدينش مطرح 

پيساروك، كلارك و سالانو، ـايندربيتزن( برديمكمتري  بهره
 گذرانديمبيشتر وقت خود را با همسالاني  مقابل، وي در ).١٩٩٢

بيش از خود تحولي كه از لحاظ  ديجويميا از دوستاني مشورت 
بيشتر است.  شانيهايريگميتصموي نيستند و احتمال خطا در 

پيوند ضعيف با والدين ممكن است موجب همراه شدن فرد با 

                                                                                                                                                                              
1. 1. Hall, S. 
2. 2. perfectionist  

ي هاانحرافهمسالان منحرف و موجب بروز مشكلات و 
  ).٢٠٠٥رفتاري شود (بال، 

هاي كودك در سالـمراقب ةوع رابط) ن١٩٨٠( بالبي يةطبق نظر  
ميزان قابليت دسترسي كودك به مراقب و ميزان  زندگي و ةاولي

ايمن بودن  گاههيحمايت او هنگام احساس خطر در محيط و تك
را به وجود  سبك دلبستگي خاص هر فردط، مراقب براي كاوش محي

 ةهمدر اگرچه ). ١٩٨٧، وريش و هازن ؛١٩٩٦، نولر و (فيني آورديم
، اين گيرديافراد در دوران كودكي نوعي سبك دلبستگي شكل م

 براساس ماًيهاي فردي در دلبستگي مستقباور وجود دارد كه تفاوت
خود كودك تعيين  براساسو نه  ٤رفتارهاي مراقبتي اشكال دلبستگي

اين اهميت روابط باكيفيت والد و  .)٢٠٠٤ ،ر(بارنت و كلمنت دشويم
مشكل ديگري كه دلبستگي ناايمن به  دهد.فرزند را بيشتر نشان مي

كند اين است كه در سنين نوجواني والدين براي نوجوان ايجاد مي
گردان ي پرخطر مانند استفاده از مواد روانرفتارهااحتمال گرايش به 

بسيار  هايپژوهشن . تاكنوروديمي پرخطر جنسي بالا رفتارهايا 
ة رابطنشدن نوجوان در خانواده و نداشتن  دييتأاست كه  دادهنشان 

ي پرخطر رفتارهافرزندي، گرايش نوجوانان را به ـعاطفي سالم والد
گيري از سوي ديگر دلبستگي ناايمن نهايتاً به شكل .كنديمبيشتر 

اعتمادي، شكنندگي و كه مشخصة آن بي شوديمشخصيتي منجر 
ي مربوط به همدردي با ديگران، حساسيت، هانهيزمشكلاتي در م

خشنودي و ارضاي هيجاني در روابط عاطفي نزديك است. 
در اين زمينه رابطة منفي معنادار را بين دلبستگي به  هاپژوهش

 اندكردهوالدين و بروز رفتارهاي خرابكارانة فرزندان گزارش 
؛ گالن و ٢٠٠٤روبين و ديگران،  ؛٢٠٠٢(ورشوئرن و ماركوئن، 

هاي اما نوجواناني كه دلبستگي ايمن در سال .)٢٠٠٥رابينسون، 
 ندناگذريمدوران نوجواني را با سلامت بيشتر  انداشتهكودكي د

). افراد با دلبستگي ايمن حس دوست داشته شدن را ١٩٩٥گلمن، (
. كننديماي كشف كردن ايمن تلقي و جهان را بر دهنديمتوسعه 

نزديكي به مراقبان از طريق فرايندهاي دلبستگي مثبت فرد را از 
 دهديمو با كاهش اضطراب و تهديد، به او اجازه  كنديمخطر حفظ 

درواقع افراد دلبسته  ).٢٠٠٧ميكولينسر و شيور، ( ابدرشد كند و اعتلا ي
 ،كننديميت ايمن براي فهم احساسات ديگران احساس امن

3. 3. autonomy  
4. 4. attachment figures 

1. Hall, S. 
2. perfectionist 

3. autonomy 4. attachment figures 
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 و براي كمك كردن به سايرين، دهنديمبيشتر نشان  ١يردهمد
ي عاطفي و فردي هانهيهزازحد دربارة گونه نگراني بيشهيچ بدون

  ).٢٠١٦ني و ديگران، گنگ( كننديماين كار، احساس امنيت 
ايم كه چگونه مشكلات ين پژوهش به اين مسائل پرداختهادر   

 خودي نامناسب در زمينة حرمتساختارهاگيري دلبستگي به شكل
شود و اين موضوع چه ارتباطي با وجود يا نبود نوجوانان منجر مي

يك از كدامرا  رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دارد و اين رفتارها
) بهتر ارزيابي خودحرمتدلبستگي، (متغيرهاي اين پژوهش 

خود كودكان با است كه حرمت دادهنشان  هاپژوهش. كنديم
ها مرتبط است. به اين شكل كه دلبستگي سبك دلبستگي آن

تر در شت قويپنداايمن در فرزندان ارتباط مستقيم با داشتن خود
كـارتي، ؛ مـك١٣٩٠پسند، صفايي، بيگدلي و طالعدارد (آنان 
اين است كه اين متغيرها چگونه بر ). موضوع مهم ديگر ١٩٩٩

گذارد. سازگاري مي تأثيرشناختي نوجوان سازگاري روان
به درك اين حقيقت برسد كه  دهديمامكان  شناختي به فردروان

ي و اجتماعي فرهنگي هاچارچوببايد اهدافش را با در نظر گرفتن 
 براي ييهافردي سازگار است كه پاسخمحيطش تعيين كند. 

 ةاعضاي جامع پذيرفتني بابه طريق  وبا محيط آموخته باشد تعامل 
 هايد در موقعيتافراارضا شود.  نيازهايش تاخود رفتار كند 

د يا سازگار ندهمياجتماعي خاص خود را به طرق مختلف تطبيق 
هدف از اين  ).٢٠١٣ماهاليك و ديگران، ؛ ٢٠١٢ ،ونگند (نكمي

به وضعيت بهتر  تينها دروابطي است كه رپژوهش شناخت 
شود. بنابراين، فرضية اين سازگاري نوجوانان در جامعه منجر مي

شود كه حرمت خود در رابطة پژوهش به اين صورت مطرح مي
شناختي نوجوانان نقش گيري دلبستگي و سازگاري روانبين جهت

 فهومي پژوهش آمده است.مدل م ١اي دارد . در شكل واسطه

 . مدل مفهومي پژوهش١شكل

1. 1. empathy  
2. 2. Inventory of Parent and Peer 

روش
و در آن با استفاده از تحليل  بوداين پژوهش از نوع همبستگي   

در اين پژوهش  روابط علي بين متغيرها بررسي شد.مسير 
زا و دلبستگي متغير برون، زادرونشناختي متغير سازگاري روان

آموزان خود متغير واسطه و جامعة آماري آن همة دانشحرمت
بود، كه از ميان  ١٣٩٥-٩٦دبيرستاني شهر شيراز در سال تحصيلي 
آموزان نفر از دانش ٢٢٥آنان با استفاده از فرمول كوكران، 

دانشگاهي) با استفاده از دبيرستاني دختر و پسر (پاية اول تا پيش
كنندگان ي به عنوان مشاركتاخوشه تصادفي بردارينمونهش رو

چهار  نياز بدر پژوهش انتخاب شدند. به اين صورت كه ابتدا 
مدرسه و از هر مدرسه دو  ١٠ناحيه دو ناحيه و از ميان آن دو 

هاي كلاس به تصادف انتخاب شدند و همة اعضاي كلاس
ي ها پاسخ دادند. ميانگين سنمنتخب به پرسشنامه

بود.  ٦٣/٠سال و انحراف استاندارد آن  ٨٠/١٥كنندگان مشاركت
 ها آمده است.شناختي آزمودنياطلاعات جمعيت ١در جدول 

 ١جدول 

 هاشناختي آزمودنياطلاعات جمعيت

 درصد فراواني  فراواني  سطوح  متغيرها

 جنس

 دختر

 پسر

 كل

١٠٢ 

١٢٣

٢٢٥ 

٣/٤٥

٧/٥٤

١٠٠

 تحصيلي پاية

 پاية اول

 پاية دوم

 پاية سوم

 دانشگاهيپيش

 نشدهمشخص

٦٤

٣٠

٣٦

٨٧

٨ 

٦/٢٦

٤/١٢

٩/١٤

١/٣٦

٠/١٠ 

 ١٠٠  ٢٢٥  كل

(آرمسدن و  ٢سياهة دلبستگي به والدين و همسالان  
). اين سياهه براي ارزيابي ادراك نوجوان از ابعاد ١٩٨٧گرينبرگ، 

شناختي و عاطفي مثبت و منفي رابطه با والدين و دوستان نزديك 
 مقياس دلبستگي به مادر، دلبستگي به پدر و دلبستگيسه مادهّ و  ٧٥

شود. هر يك مادهّ سنجيده مي ٢٥به همسالان دارد كه هر كدام با 
، ٥يگانگيبو  ٤ارتباط، ٣اعتماداز سه مقياس سه زيرمقياس، شامل 

Attachment 
3. 3. trust 

4. 4. connection 
5. 5. alineation 

حرمت خود

سازگاري 
شناختيروان

گيريجهت
دلبستگي

1. empathy  
2. Inventory of Parent and Peer Attachment 

3. trust
4. connection

5. alineation
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احساس امنيت اعتماد (ي ها. زيرمقياس)٢٠٠٢گرينبرگ، (دارد 
)، هاآني والدين و همسالان به نيازهاي هيجاني دهپاسخبراساس 
رتباط كلامي با والدين و همسالان) و كميت و كيفيت اارتباط (

ي و انزوا) هم در رابطة توجهيباحساس بيگانگي، ( يگانگيب
ها با همسالانشان سنجيده نوجوانان با والدين و هم در رابطة آن

صورت معكوس براي زيرمقياس بيگانگي به هانهيگزشود. همة مي
ستقل گذاري هر سه مقياس به طور م. نمرهشوديمي گذارنمره

شود. نمرات دلبستگي كل براي پدر و مادر، بعد از اينكه انجام مي
طور معكوس به ٢٣و  ١٨، ١٧، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٣هاي گزينه
هاست. نمرة دلبستگي كل به گذاري شد، جمع همة گزينهنمره

 ٢٣و  ٢٢، ١٨، ١١، ١٠، ٩، ٥، ٤هاي همسالان بعد از اينكه گزينه
هاست. نمرة بالاتر گذاري شد، جمع همة گزينهنمرهطور معكوس به

دهندة دلبستگي بيشتر است. ها نشاندر هر يك از زيرمقياس
) اعتبار بازآزمايي مقياس را در فاصلة ١٩٨٧آرمسدن و گرينبرگ (

ساله براي  ٢٠تا  ١٨نوجوان  ٢٧اي شامل هفته روي نمونهسه 
دلبستگي به  و براي مقياس ٩٣/٠مقياس دلبستگي به والدين 

گزارش كردند. ضرايب آلفاي كرونباخ اين مقياس  ٨٦/٠همسالان 
هاي دلبستگي به مادر، دلبستگي به پدر و هم براي مقياس

گزارش شده  ٩٢/٠و  ٨٩/٠، ٨٧/٠ترتيب دلبستگي به همسالان به
اين سياهه را و روايي ). اعتبار ١٩٨٧است (آرمسدن و گرينبرگ، 

بررسي كرده و ضريب آلفاي كرونباخ را ) ١٣٨٣(در ايران نصرتي 
هاي دلبستگي به مادر، دلبستگي به پدر و دلبستگي براي مقياس

به دست آورده و براي  ٩٢/٠و  ٨٣/٠، ٨٢/٠ترتيب به همسالان به
روايي نيز، از طريق محاسبة همبستگي اين سه مقياس با 

به دست  ٨٢/٠و  ٨٠/٠، ٧٧/٠ترتيب هاي معتبر ديگر، بهآزمون
) ضريب همساني ١٣٩٥(آورده است. در پژوهش افشاريان و كديور 

هاي دلبستگي به مادر، پدر و ترتيب براي مقياسدروني به
دهندة اعتبار به دست آمده كه نشان ٨٩/٠و  ٩٢/٠، ٩٠/٠همسالان 

در اين پژوهش براي بررسي اعتبار  مطلوب اين مقياس است.
شد و دلبستگي به مادر سياهه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده 

به  ٨٨/٠دلبستگي به همسالان ، و ٩٣/٠، دلبستگي به پدر ٩٣/٠
دلبستگي به والدين و  سياههدست آمد. اين نتايج اعتبار مطلوب 

 دهد.را نشان ميهمسالان 

                                                                                                                                                                              
1. Bell Adjustment Inventory 

مادهّ است  ٩٦). اين سياهه شامل ١٩٦١( ١سياهة سازگاري بل  
كه سازگاري افراد را در ابعاد هيجاني، اجتماعي، تحصيلي، جسماني، 

با انتخاب ي سياهه هامادهّ). ١٩٦١بل، ( سنجديمدر خانه و كلي 
گذاري شود. نمرهدانم پاسخ داده ميبلي، خير و نمي ةيكي از سه گزين

، به اين شكل كه براي گيردمي ، طبق جدول هنجارشده انجامهامادهّ
هر پاسخ صحيح نمرة يك و براي هر پاسخ غلط نمرة صفر در نظر 

سازگاري  ةنمرشود. اي داده نميدانم هم نمرهگرفته و به گزينة نمي
. دست آمده استه ها بمادهّ همةمجموع امتيازهايي است كه از  فرد

) در بررسي مردان و زنان در دامنة سني نوجواني تا جواني ١٩٦١بل (
با روش آلفاي كرونباخ به اين شكل به دست ضرايب اعتبار سياهه را 

، ٨٨/٠، سازگاري اجتماعي ٩١/٠: سازگاري هيجاني آورده است
، سازگاري در ٨١/٠، سازگاري جسماني ٨٥/٠سازگاري تحصيلي 

) با استفاده از روش ١٣٧٣ر (. دلاو٩٤/٠و سازگاري كلي  ٩١/٠خانه 
تحليل عاملي تأييدي، روايي سازة سياهه را تأييد كرده است. 

) ضرايب اعتبار دونيمه كردن را براي ١٣٩٣(آقاپورحصيري 
و ٩٣/٠، سازگاري اجتماعي ٩٤/٠هاي سازگاري عاطفي زيرمقياس

ايراني، بختي گزارش كرده است. همچنين برقي ٩٥/٠سازگاري كل 
اند كه اين سياهه روايي تفكيكي ) تاكيد كرده١٣٩٥له مرز (و بگيانكو

مناسب براي جداسازي افراد نوروتيك و بهنجار دارد. در اين پژوهش 
از زيرمقياس سازگاري در خانه، سازگاري عاطفي و سازگاري 
اجتماعي به دليل ارتباط مفهومي با ديگر متغيرهاي پژوهش استفاده 

، ٨٥/٠ترتيب ها بهآلفاي كرونباخ آن شد، و در بررسي اعتبار ضريب
 به دست آمده است. ٨٨/٠و  ٨٣/٠

 كه . اين مقياس)١٩٦٥( ٢مقياس حرمت خود روزنبرگ  
 مادهّ ١٠گيرد، شامل حرمت خود كلي و ارزش شخصي را اندازه مي

اي (از كاملاً و پاسخ به هر مادة آن شامل يك مقياس چهارگزينه
مرتب شده  ٣تا  صفراي از موافقم تا كاملاً مخالفم) است كه در دامنه

، به صورت ٥تا  ١ هايبراي مادهّ مقياس اين گذارينمره است. شيوة
و  ٣=موافقم كاملاً و ٢، موافقم=١مخالفم= صفر، مخالفم= كاملاً

 كاملاً  موافقم=صفر و ، برعكس (كاملا١٠ًتا  ٦هاي براي مادهّ
) است. بدين ترتيب نمرة بالاتر بيانگر حرمت خود بيشتر ٣مخالفم=

كرد اعتبار و روايي مقياس را محاسبه  ١٩٦٥است. روزنبرگ در سال 
براي  ٨٧/٠و ضرايب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس در نوبت اول 

2. Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) 1. Bell Adjustment Inventory 2. Rosenberg Self-Esteem Scale (SES)  
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 ٨٧/٠براي مردان و  ٨٨/٠براي زنان و در نوبت دوم  ٨٦/٠مردان و 
ت آمد. وي ضريب اعتبار بازآزمايي را در فاصلة براي زنان به دس

و ضريب همساني دروني يا  ٨٨/٠تا  ٨٢/٠ماه در دامنة  ٦زماني 
گزارش كرده است. روايي  ٨٨/٠تا  ٧٧/٠آلفاي كرونباخ را در دامنة 

) از طريق ١٩٩٧كوربي و كلي (مقياس نيز در پژوهش مك
شد و ضريب همبستگي با پرسشنامة حرمت خود كوپراسميت بررسي 

به دست آمد. اين مقياس همبستگي بالايي با پرسشنامة ملي  ٦٨/٠
روايي  از اين روخود دارد،  نيويورك و گاتمن در سنجش حرمت

 ١٩٧) در بررسي ٢٠٠٢(شود. گرينبرگ محتوايي آن نيز تأييد مي
و ضرايب اعتبار  ٨٤/٠دانشجو همساني دروني اين مقياس را 

و  ٨٤/٠هفته) دو با فاصلة زماني (دانشجو  ٧٨بازآزمايي آن را براي 
دانشجو  ٨١و براي  ٦٧/٠ماه) پنج با فاصلة زماني (دانشجو  ٨٢براي 

 .گزارش كرد كه همگي معنادار بود ٦٢/٠سال) يك با فاصلة زماني (
) نيز در پژوهشي ١٣٨٤رفيعي، جوكار و پورشهباز ( محمدي، جزايري،

خود روزنبرگ با مقياس نشان دادند كه همبستگي مقياس حرمت 
است. آنان ضرايب آلفاي كرونباخ و  ٦١/٠حرمت خود كوپر اسميت 

سازي مقياس روزنبرگ را براي دانشجويان دانشگاه شيراز دونيمه
ماهه ششو ضريب بازآزمايي مقياس را با فاصلة زماني  ٦٨/٠و  ٦٩/٠
ي ) نيز در بررسي مقطع١٣٨٦دار گزارش كردند. رجبي و بهلول (امعن

هاي دانشجويي دانشگاه دانشجوي سال اول ساكن خوابگاه ١٢٩
شهيد چمران، ضرايب همساني دروني را در كل نمونة دانشجويي 

به دست  ٨٠/٠و در دانشجويان دختر ٨٧/٠، در دانشجويان پسر ٨٤/٠

هاي مقياس با نمرة كل آوردند. ضرايب همبستگي هر يك از مادهّ
معنادار بود. محمدي  ٠١/٠در سطح  متغير و همگي ٧٢/٠تا  ٥٦/٠از 
) اعتبار اين مقياس را با سه روش آلفاي كرونباخ، بازآزمايي و ١٣٨٤(

و روايي همزمان آن را  ٦٨/٠و  ٧٨/٠، ٦٩/٠كردن به ترتيب دونيمه
مناسب گزارش كرده است. در پژوهش ديگري روايي اين مقياس 

برابر  ٥سرسختيبراساس محاسبـه همبستگي بيـن حـرمت خـود و 
و اعتبار آن با محاسبه ضريب آلفاي كـرونبـاخ بـرابـر بـا  ٤٦/٠با 
). ١٣٩١حوري، طـاوسي و اكبرزادهگزارش شده است (نعمت ٧٥/٠

، براي ٨٨/٠ضرايب آلفاي اين مقياس در اين پژوهش براي پسران 
  به دست آمد. ٨٨/٠و دركل  ٨٧/٠دختران 

ايب مسير در مدل پيشنهادي ها و تعيين ضربراي تحليل داده  
زا: ابعاد هاي دلبستگي؛ متغير درونزا: سبكپژوهش (متغير برون

اي: حرمت خود) از روش تحليل مسير سازگاري و متغير واسطه
 ١استفاده شد. براي تعيين برازش مدل از دو شاخص برازندگي مطلق

ص )، چهار شاخ٢يافته(نيكويي برازندگي و نيكويي برازندگي تعديل
لويس، برازندگي هنجارشده، برازندگي ـ(توكر ٣برازندگي تطبيقي

 ٤دو شاخص برازندگي مقتصد ) وافزايشي و برازندگي تطبيقي
  دو هنجارشده و ريشة دوم واريانس خطاي تقريب) استفاده شد. (خي

  هايافته
ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون   

  آمده است.  ٢متغيرهاي پژوهش در جدول 

  ٢ جدول

 پژوهش متغيرهاي پيرسون همبستگي ضرايب و استاندارد ميانگين، انحراف

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  M SD  متغيرها

            -  ٢١/١٨  ٣٢/٩٥  . دلبستگي به مادر١

          -  ٦٥/٠*  ٠٥/١٩  ٦٠/٨٨  . دلبستگي به پدر٢

        -  ٢٣/٠*  ١٩/٠*  ٠٨/١٥  ٨٣/٨٨  . دلبستگي به همسالان٣

      -  ٢٨/٠*  ٣٤/٠*  ٣٩/٠*  ٥٤/٤  ٤٠/٥  حرمت خود. ٤

    -  ٤٧/٠*  ٢٣/٠*  ٦٤/٠*  ٦٧/٠*  ٣٨/٦  ٩٦/١٧  . سازگاري در خانه٥

  -  ٦٠/٠*  ٤٧/٠*  ٢٥/٠*  ٤٢/٠*  ٣٨/٠*  ٦١/٦  ٢١/١٥  . سازگاري عاطفي٦

  ٤٧/٠*  ٣٢/٠*  ٣٦/٠*  ٣٠/٠*  ٢٠/٠*  ٢٨/٠*  ٢٢/٦  ٤١/١٦  . سازگاري اجتماعي٧
*P < ٠١/٠  

    
                                                                                                                                                                              

1. 1. Absolute Fit Indices (AFI) 
2. 2. Adjusted Goodness of Fit 

  

Index (AGFI) 
3. 3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. 4. Parsimonious Fit Index (PFI) 1. Absolute Fit Indices (AFI) 
2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Comparative Fit Index (CFI) 4. Parsimonious Fit Index (PFI) 
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دهد كه بين همة متغيرهاي پژوهش نشان مي ٢نتايج جدول   
وجود دارد. در ادامه >P ٠١/٠همبستگي مثبت معنادار در سطح 

به منظور بررسي مدل پژوهش و روابط بين متغيرهاي آن، شامل 
ابعاد دلبستگي (دلبستگي به مادر، پدر و همسالان)، حرمت خود 

ابعاد سازگاري (سازگاري در خانه، عاطفي و اجتماعي) از روش و 
).٢تحليل مسير استفاده شد (شكل 

هاي (با استفاده از شاخص در مرحلة نخست كليت مدل  
هاي رگرسيون مربوط به برازندگي كلي) و در مرحلة دوم وزن

مسيرهاي موجود در مدل (اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل) تحليل 
هاي برازندگي در نظر براي تعيين برازش كلي مدل ابتدا شاخص شد.

يابي به برازش بهتر مدل مسير غيرمعنادار گرفته و سپس براي دست
هاي برازندگي مدل از مدل حذف و مدل دوباره تحليل شد. شاخص

هاي آمده است. شاخص ٣قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در جدول 
مطلوب مدل را نشان داد. مقدار  برازندگي پس از اصلاح برازش

)، در فاصلة ٢٩/١دو بر درجة آزادي بعد از اصلاح مدل (نسبت خي
 GFIهاي ) قرار دارد. شاخص٢٠١٥؛ كلاين، ٣تا  ١مناسب برازش (

تر از (مقدار مناسب: بزرگ ٩٥/٠و  ٩٩/٠ترتيب برابر به AGFIو 
، CFI ،NFIهاي برازندگي تطبيقي ). شاخص٢٠١٥؛ كلاين، ٩/٠

IFI  وTLIمقدار مناسب:  ٩٨/٠و  ٩٩/٠، ٩٨/٠، ٩٩/٠ترتيب ، به)
 ٠٣/٠برابر  RMSEAشاخص )، ٢٠١٥؛ كلاين، ٩/٠تر از بزرگ

) بود و فاصلة اطمينان ٢٠١٥؛ كلاين، ٠٨/٠(مقدار مناسب: كمتر از 
را نشان داد، همچنين  ٠٦/٠تا  ٠٤/٠درصد براي آن مرزهاي  ٩٠

به دست آمد (مقدار  ٥٦/٠ص برابر براي اين شاخ PCLOSEمقدار 
). ٢٠١٥؛ كلاين، ٠٥/٠تر از مناسب: بزرگ

 ٣ جدول
  هاي برازش مدل قبل و بعد از اصلاحشاخص

  df2X  P GFI  AGFI  TLI  NFI  IFI  CFI  RMSEA  PCLOSE/  شاخص

 ٠٠١/٠  ٣٠/٠  ٨٨/٠  ٨٩/٠  ٨٨/٠  ١٩/٠  ٢٨/٠  ٩٢/٠  ٠٠٠١/٠  ١٦/٢٢  قبل از اصلاح مدل

  ٥٦/٠  ٠٣/٠  ٩٩/٠  ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٨/٠  ٩٥/٠  ٩٩/٠  ٢٥٧/٠  ٢٩/١  بعد از اصلاح مدل

 شدة پژوهش. مدل نهايي و آزمون٢شكل 

R
٠/٣٠=٢

R
٠/١٩=٢

٠/١٩*

٠/١٤*

همسالدلبستگي به 

دلبستگي به پدر

*٠/٣٥دلبستگي به مادر

٠/٢٢*

حرمت خود

سازگاري اجتماعي

سازگاري عاطفي

سازگاري در خانه

٠/٢٢*

٠/٢٦*

٠/٣٧*

R٠/٥٥=٢

٠١/٠<P*

R٠/٢٠=٢
٠/٦٦*

٠/١٩*

٠/٢٤*

٠/٣١*

٠/٣٥*

٠/٣٤*
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مستقيم متغيرهاي نتايج تحليل مدل پژوهش، يعني اثرات   
موجود در مدل و برآورد اثر غيرمستقيم، با استفاده از 

 ٥و  ٤درصد)، در جدول  ٩٥(با فاصلة اطمينان  ١استراپبوت
دهد متغير دلبستگي به نشان مي ٤آمده است. نتايج جدول 

 )،β=٣٥/٠، >٠١/٠Pمادر اثر مستقيم و معنادار بر حرمت خود (
) و سازگاري اجتماعي β=٣٥/٠، >٠١/٠Pسازگاري در خانه (

)٠١/٠P< ،١٤/٠=β و متغير دلبستگي به پدر اثر مستقيم و (
) و سازگاري β=٣١/٠، >٠١/٠Pمعنادار بر سازگاري عاطفي (

) دارد. از طرفي نتايج تحليل مسير β=٣٤/٠، >٠١/٠Pدر خانه (
دهد متغير دلبستگي به همسالان اثري مستقيم و نشان مي

) و سازگاري β=٢٢/٠، >٠١/٠Pد (معنادار بر حرمت خو
) و متغير حرمت خود اثر مستقيم β=١٩/٠، >٠١/٠Pاجتماعي (

)، سازگاري β=٣٧/٠، >٠١/٠Pو معنادار بر سازگاري عاطفي (
، >٠١/٠P) و سازگاري اجتماعي (β=٢٢/٠، >٠١/٠Pدر خانه (

٢٦/٠=β.دارد (  
  

  ٤جدول 
  اثرات مستقيم متغيرهاي مدل پژوهش

P t S.E. β B روابط متغيرها در مدل 

 دلبستگي به مادر بر حرمت خود ٠٨٨/٠ ٣٥/٠ ٠١٥/٠ ٨٣٨/٥ >٠١/٠

  دلبستگي به همسالان بر حرمت خود ٠٦٦/٠ ٢٢/٠ ٠١٨/٠ ٦٢٩/٣ >٠١/٠

  حرمت خود بر سازگاري عاطفي ٥٣٩/٠ ٣٧/٠ ٠٨٣/٠ ٤٥٣/٦ >٠١/٠

  خانهحرمت خود بر سازگاري در  ٣٠٢/٠ ٢٢/٠ ٠٦٨/٠ ٤٧١/٤ >٠١/٠

  حرمت خود بر سازگاري اجتماعي ٣٥١/٠ ٢٦/٠ ٠٩١/٠ ٨٣٤/٣ >٠١/٠

  دلبستگي به مادر بر سازگاري در خانه ١٢٢/٠ ٣٥/٠ ٠٢٠/٠ ٠٩٨/٦ >٠١/٠

  دلبستگي به پدر بر سازگاري عاطفي ١٠٧/٠ ٣١/٠ ٠١٩/٠ ٥٠٩/٥ >٠١/٠

  خانهدلبستگي به پدر بر سازگاري در  ١١٦/٠ ٣٤/٠ ٠١٩/٠ ٠٣٩/٦ >٠١/٠

  دلبستگي به همسالان بر سازگاري اجتماعي ٠٧٧/٠ ١٩/٠ ٠٢٥/٠ ١٢٣/٣ >٠١/٠

  دلبستگي به مادر بر سازگاري اجتماعي ٠٤٧/٠ ١٤/٠ ٠٢٢/٠ ١٧٩/٢ >٠٣٠/٠
S.E. خطاي استاندارد =  

  
استراپ در جدول نتايج تحليل مسير با استفاده از دستور بوت  

دلبستگي به همسالان، دهد كه دلبستگي به مادر و نشان مي ٥
به واسطة حرمت خود، اثر غيرمستقيم و معنادار بر ابعاد سازگاري 

  عاطفي، سازگاري در خانه و سازگاري اجتماعي دارد.

                                                                                                                                                                              
 

  ٥جدول 
  استراپبرآورد اثر غيرمستقيم در مدل تحليل مسير با استفاده از بوت

سطح 

 معناداري
 حد پايين حد بالا

مقدار 

 استاندارد
 م در مدلاثر غيرمستقي

 دلبستگي به مادر بر سازگاري عاطفي ١٣/٠ ٠٨/٠ ١٩/٠ ٠٠١/٠

  دلبستگي به مادر بر سازگاري در خانه ٠٧/٠ ٠٤/٠ ١١/٠ ٠٠٢/٠
  دلبستگي به مادر بر سازگاري اجتماعي ٠٩/٠ ٠٥/٠ ١٤/٠ ٠٠١/٠
  دلبستگي به همسالان بر سازگاري عاطفي ٠٨/٠ ٠٤/٠ ١٤/٠ ٠٠٢/٠
  دلبستگي به همسالان بر سازگاري در خانه ٠٤/٠ ٠٢/٠ ٠٨/٠ ٠٠٣/٠
  دلبستگي به همسالان بر سازگاري اجتماعي ٠٥/٠ ٠٢/٠ ١٠/٠ ٠٠٢/٠

اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي  ٦در جدول   
توان ها ميآمده است. در مجموع با توجه به نتايج تحليل پژوهش

دلبستگي (دلبستگي به مادر گفت حرمت خود در رابطة بين ابعاد 
و دلبستگي به همسالان) و ابعاد سازگاري (سازگاري در خانه، 

اي دارد و اين سازگاري عاطفي و سازگاري اجتماعي) نقش واسطه
درصد ٥٥مدل توانسته، با متغيرهاي ابعاد دلبستگي و حرمت خود، 

درصد از واريانس سازگاري  ٣٠از واريانس سازگاري در خانه، 
  درصد از واريانس سازگاري اجتماعي را تبيين كند. ١٩و  عاطفي

  ٦جدول 
  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي پژوهش

درصد 
واريانس 

  شدهتبيين
 اثر كل

  اثر
 غيرمستقيم

  اثر
 مستقيم

 مسيرها 

٢٠  
  به حرمت خود از:  دلبستگي به مادر  ٣٥/٠*  ـ  ٣٥/٠*
    همسالاندلبستگي به   ٢٢/٠*  ـ  ٢٢/٠*

٥٥  

    دلبستگي به مادر  ٣٥/٠*  ٠٧/٠*  ٤٢/٠*
  به سازگاري در خانه از:  دلبستگي به پدر  ٣٤/٠*  ـ  ٣٤/٠*
    دلبستگي به همسالان  ـ  ٠٤/٠*  ٠٤/٠*

   حرمت خود  ٢٢/٠*  ـ  ٢٢/٠*  

٣٠  

    دلبستگي به مادر  ـ  ١٣/٠*  ١٣/٠*
  به سازگاري عاطفي از:  دلبستگي به پدر  ٣١/٠*  ـ  ٣١/٠*
    دلبستگي به همسالان  ـ  ٠٨/٠*  ٠٨/٠*

   حرمت خود  ٣٧/٠*  ـ  ٣٧/٠*  

١٩  
    دلبستگي به مادر  ١٤/٠*  ٠٩/٠*  ٢٣/٠*
  به سازگاري اجتماعي از:  دلبستگي به همسالان  ١٩/٠*  ٠٥/٠*  ٢٤/٠*

   حرمت خود  ٢٦/٠*  ـ  ٢٦/٠*  

*P < ٠١/٠  

 1. bootstrap 
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   بحث
خود در ي حرمتاواسطههدف اين پژوهش تعيين نقش   

ها شناختي و يافتهرابطة بين ابعاد دلبستگي و سازگاري روان
دلبستگي به مادر بر سازگاري در خانه و  حاكي از اين بود كه

سازگاري اجتماعي اثر مثبت معنادار و دلبستگي به پدر بر 
سازگاري در خانه و سازگاري عاطفي اثر مثبت معنادار و 

ر نوجوانان اثر دلبستگي به همسالان بر سازگاري اجتماعي د
دلبستگي به مادر بر ابعاد سازگاري  ريتأث دارد. مثبت معنادار

فرزندان، اعم از سازگاري در خانه و سازگاري اجتماعي، نقش 
 ي اين پژوهش با بسياري ازهافتهدهد. يامهم مادر را نشان مي

دلبستگي نشان  هايپژوهشدر اين زمينه همسوست. ها پژوهش
 زندگي اول ماه در چند مادر فرزندپروري ةشيو اگر كه دهدمي
فرزند  دهد، پرورش ايمن دلبستة را فرزندش كه باشد يصورت به

 زناشويي، ناسازگاري مانند بزرگسالي مشكلات از او بسياري
 افتادگيعقب ديگران و با ارتباط مشكل در برقراري طلاق،

اين  ).٢٠١٦ني و ديگران، گنگ( داشت نخواهد را تحصيلي
دهد كه چرا در اين پژوهش دلبستگي ي نشان ميخوببهموضوع 

 رگذاريتأثبه مادر بر سازگاري نوجوان، هم در خانه هم در اجتماع، 
دلبستگي به پدر و مادر و سازگاري  بوده است. در توجيه ارتباط

 ساختار با طبيعي و اجتماعي نظام كه خانواده گفت ديبادر خانه 
 از عضويت تداوم و وفاداري محبت، كه است هديچيپ عاطفي

) و ٢٠٠٨گلدنبرگ،  و گلدنبرگاست ( آن مهم يهايژگيو
 ريتأثنداشتن دلبستگي به والدين بر سازگار شدن با محيط خانه 

سازگاري در خانه به معني توانايي آميزش، انطباق،  گذارد، زيرامي
ظايف مصالحه، همكاري و كنار آمدن با اعضاي خانواده و انجام و

سازوكارهايي است كه  ي مربوط به خانه و شاملهاتيمسئولو 
خصوص اعضاي خانواده به فرد احساس امنيت و اعتماد به به

ها ارتباط درست برقرار با آن شوددهد و باعث ميرا ميوالدين 
  .)٢٠١٢ ونگ،ند (ك

اين پژوهش نشان داد كه بعد دلبستگي به پدر بر سازگاري   
عاطفي تأثير مستقيم و دلبستگي به مادر و همسالان بر سازگاري 

اصولاً عاطفي تأثير غيرمستقيم دارد. در تبيين اين يافته بايد گفت 
 رابطة شناسي بررسيروان ية دلبستگي درنظر كاربرد
 به هاانسان عاطفيـاجتماعي هايوابستگي و والدين ـ فرزند

). دلبستگي پيوندي ١٣٨٧، و ديگران گنجي( است يكديگر
سازد عاطفي است كه پناهگاهي امن براي كودك و نوجوان مي

ي محيط هاچالشآن به كاوش بپردازد و بر  بر هيتكتا كودك با 
ا ي بيروني رهاپناهگاهفائق آيد. كودك با طي مراحل تحول اين 

 و اين احساس امنيت رواني را با خود علاوه بر كنديمدروني 
و از آن براي  برديمي اجتماعي هاطيمحمحيط خانه به 

 كندي اجتماعي و عاطفي استفاده ميهافرصتي از ريگبهره
). از اين طريق توان فرد ١٩٨٩؛ اينثورث، ٢٠١٣و ديگران،  چري(

ي خانوادگي، اجتماعي و عاطفي بيشتر هاچالشبراي رويارويي با 
. شوديم و دلبستگي به پدر به بهبود سازگاري عاطفي فرد منجر

در اين پژوهش دلبستگي به مادر و دلبستگي به همسالان اثر 
داشت. با توجه به اينكه  مستقيم و مثبت بر سازگاري اجتماعي

كيفيت  سازي و سنجشاي است كه براي مفهومشيوه دلبستگي
ويژگي بارز دلبستگي پيوند عاطفي و  رودروابط دوگانه به كار مي

 كندايجاد مي شناختيحس ايمني روان نوعيدو فرد است كه  بين
   )، اين يافته قابل دفاع است.١٩٩٢ل، (كاتر
از آن بود كه دلبستگي به مادر و يافتة ديگر پژوهش حاكي   

دلبستگي به همسالان اثر مثبت و معناداري بر حرمت خود 
كه دلبستگي به  ندانشان داده هانتايج پژوهشنوجوانان دارد. 

برداشت و قضاوت و تصور از  در مادر بر باورها و عقايد نوجوانان
دارد كننده خود و نيز ميزان شايسته دانستن خود نقش تعيين

. اين يافته همسو با نتايج )١٣٩١الاسلامي،عمرانيان و شيخ(
ني و ديگران گنگ)، ٢٠١٧هاي لايبل، كارلو و رافائلي (بررسي

) و ١٣٩٢)، هاشمي و جوكار (١٣٩١()، مرادي و ديگران ٢٠١٦(
در توجيه اين يافته بايد گفت ) است. ١٣٨٦( ديگران مويدفر و

دلبستگي ايمن (مادرانه) اساس دنياي قابل اعتماد، امن و 
پذير براي فرزندان است و در چنين محيط پاسخگو و بينيپيش

دهد و فرزند حساسي مادر به رفتار فرزندان پاسخ مورد انتظار مي
ويش تأثير بگذارد و تواند بر محيط خرسد كه ميبه اين باور مي

گيرد و فرد آن را كنترل كند. اينجاست كه حرمت خود شكل مي
) معتقدند ٢٠٠٨(كند. كيم و رانر هايش را باور ميتوانمندي
خصوصاً مادر) بر حرمت خود نوجوانان تأثيرگذارند. (والدين 

برخورد همراه با درايت والدين با نوجوانان و جلوگيري به موقع 
ريزي برخوردهاي دربارة اعمال و رفتار آنان و طرح داورياز پيش
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خود بهها باعث بالا رفتن خودارزيابي مثبت و احتراممتناسب با آن
شود. نوجواني كه خود را هم در خانواده و هم در در آنان مي

و از محبت و احترام  ددانارتباط با همسالان عضو باارزشي مي
يت روابط قوي تحول كافي برخوردار است، در جوي با كيف

تر از خود دارد و همين مسئله باعث افزايش يابد، ارزيابي مثبتمي
). نوجواني ١٣٨٦مويدفر و ديگران، (شود حرمت خود وي نيز مي

كه نزد همسالان خود فاقد جايگاه اجتماعي مطلوب باشد، تمايل 
كند و ارتباطات اجتماعي وي كاهش به انزوا و تنهايي پيدا مي

گريزازديگران تا حد زيادي  گيري وهمين حالت گوشهد. يابمي
رشد در فرد  فايتي همراه با كاهش در حرمت خود راكاحساس بي

پيساروك و ـايندربيتزن). ١٣٨٠نجاريان و ديگران، دهد (مي
 هايدوستي كه هايي) نشان دادند آزمودني١٩٩٢(ديگران 

 افرادي داشتند، بيش ازتري باكيفيت همسالان و پذيرش متقابل
كسب  بالا نمره خود حرمت مقياس در هادوستي اين فاقد
) با نتايج اين پژوهش ١٩٩٢كردند. نتايج كلارك و سالانو (مي

همسوست. در مدل پژوهش حاضر دلبستگي به پدر بر حرمت 
رسد دليل آن اين است كه خود تاثير مستقيم نداشت. به نظر مي

خود اكثر وقت خود را بيرون از خانه با  نوجوانان در روند تحول
ها با گذرانند و ارتباط كمتر آنهمسالان يا در خانه با مادر مي

پدر در تأثيرگذاري كم اين نوع دلبستگي بر حرمت خود مؤثر 
  است.
ها حاكي از اين است كه حرمت خود بر يكي ديگر از يافته  

سازگاري عاطفي و سازگاري در خانه، (همة ابعاد سازگاري 
سازگاري اجتماعي) اثر مثبت معنادار دارد. احتمالاً به اين دليل 

هاي نوجوانان، ميزان تأييد خويش و ها و قضاوتكه برداشت
ارزش و احترامي كه براي خود قائل هستند در چگونگي انجام 
وظايف، احترام به حقوق و قوانين اجتماعي و نيز برقراري رابطة 

با خانواده و ديگران و در ارتقاي سازگاري نقش  متقابل مناسب
ني و گنگمهمي دارد. نتيجة اين پژوهش با نتايج بررسي 

) همخواني دارد. در ١٣٩٢) و طولابي و ديگران (٢٠١٦( ديگران
توان گفت حرمت خود بيشتر در فرد تبيين اين يافتة پژوهش مي

طابق با كند و اين احساس باعث تايجاد حس اعتماد به خود مي
هرچه حرمت خود نوجوانان  بنابراين شود.هاي سخت ميموقعيت

و سطح بالاي  ابديها افزايش ميبيشتر باشد ادراك هيجاني آن

هاي محيطي باعث افزايش توانايي برقراري روابط ادراك محرك
هاي شود. اين وضعيت زمينهعاطفي و ابراز همدلي در فرد مي

يدن به سازگاري اجتماعي و رواني لازم را براي رسدرون
). به سخن ١٩٩٥گلمن، ( آوردسازگاري در محيط خانه فراهم مي

ها با محيط و ديگر، حرمت خود نوجوانان باعث سازش بهتر آن
  شود.هاي محيطي ميمحرك

ها نشان داد كه دلبستگي به مادر و از طرف ديگر يافته  
رمستقيم دلبستگي به همسالان به واسطة حرمت خود اثرات غي

و معنادار بر سازگاري در خانه، سازگاري عاطفي و سازگاري 
ني و ديگران گنگ هاي بررسياجتماعي دارد. اين يافته با يافته

) در ١٩٩٩كارتي () و مك٢٠١٧)، ليبل و ديگران (٢٠١٦(
در خصوص اثرات غيرمستقيم دلبستگي به مادر همسوست. 

منابع مهم خودارزيابي توان گفت يكي از تبيين اين يافته مي
مثبت يا حرمت خود، ارتباط نزديك با منبع مورد حمايت (مادر و 
همسالان) و اعتماد به خود و ديگران دو ويژگي اساسي افراد 

شود افراد ايمن در دلبسته ايمن است. اعتماد به خود باعث مي
ايجاد و حفظ ارتباطات نزديك و صميمانه با اطرافيان با مهارت 

بيشتر رفتار كنند و ويژگي اعتماد به ديگران باعث  و آرامش
مويدفر شود به تعاملات با ديگران نگرش مثبتي داشته باشند (مي

بنابراين بديهي است فردي كه خود و ديگران ). ١٣٨٦و ديگران، 
ها را به شيوة مثبت تعريف كند، نزد ديگران بيشتر و ارتباط با آن

گذاري مثبت ديگران قرار ارزششود و مورد تأييد و پذيرفته مي
گيرد. درنتيجه اين نگرش مثبت به خود و ديگران، كه از مي

ايمن است، باعث افزايش حرمت  گيهاي افراد با دلبستمشخصه
هايي توانايي سازگاري و شود. افراد با چنين ويژگيخود آنان مي

اعم از محيط خانه و (كنار آمدن با محيط يا تغيير محيط اطراف 
يط اجتماعي) را براي رفع نيازها و رسيدن به هدف مطلوب مح

ها و همچنين توانايي برقراري هماهنگي ميان احساسات، فعاليت
و افكار، افزايش شناخت هيجانات خود و كنترل آن را دارند كه 

  شود.به ارتقاي سازگاري در ابعاد گوناگون منجر مي
اي هسبكبه طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد   

شناختي نوجواني رابطه مستقيم دلبستگي با ابعاد سازگاري روان
و معنادار دارد. علاوه بر اين رابطة مستقيم و معنادار بين 
دلبستگي به مادر و دلبستگي به همسالان و حرمت خود نوجوان 
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توان گفت دلبستگي اوليه و پيوند عميق ميوجود دارد. بنابراين 
كودك اهميت بسيار دارد و علاوه  عاطفي و هيجاني بين والد و

بر اين در سن نوجواني دلبستگي به همسال نيز اهميت ويژه 
تر باشد و يابد. درواقع هرچه رابطه بين والد و كودك عميقمي
تر موقع نيازهاي كودك برآورده شود، اين دلبستگي عميقبه

گيرد و باعث حرمت خود و شود و دلبستگي ايمن شكل ميمي
خوبي بهشود. چنين نوجواني شناختي نوجوان ميروانسازگاري 

انطباق متوالي خود با تغييرات پيرامونش و ايجاد  قادر است با
سازي برسد و از ارتباط بين خود و محيط به حداكثر خويشتن

 اين پژوهش نشان داد كهرفاه اجتماعي برخوردار شود. همچنين 
مستقيم دارد و  حرمت خود بالا با سازگار بودن افراد رابطة

اي مؤثر در رابطة بين طور حرمت خود نقش واسطههمين
   شناختي دارد.دلبستگي و سازگاري روان

با توجه به اينكه نمونة اين پژوهش از جامعة نوجوانان   
ها به ديگر هايي در زمينة تعميم يافتهانتخاب شده، محدوديت

در گروه سني سنين وجود دارد. بر اين اساس بررسي همين مدل 
شود. همچنين در اين دبستان و سنين كودكي پيشنهاد مي

پژوهش مجالي براي بررسي ساير عوامل مانند مهارت حل 
مسئله نبود كه در كنار سبك دلبستگي و حرمت خود بر سازگاري 

هاي آتي بررسي گذارد. بنابراين در پژوهششناختي اثر ميروان
ط بين متغيرهاي پژوهش ساير عوامل براي شناخت جامع رواب

هاي با توجه به تهديدها و فرصت شود. درنهايتپيشنهاد مي
جدي در دورة كودكي و نوجواني و اينكه هر گونه اختلال اثرات 

هاي گذارد، پرداختن به شيوهديرپايي در زندگي فرد به جا مي
مديريت روابط با فرزندان با هدف ايجاد دلبستگي ايمن در 

ين توجه به متغيرهايي مانند حرمت خود سالم، فرزندان و همچن
كنندة سلامت رواني كودكان و نوجوانان است، كه تضمين

اهميت ويژه دارد؛ زيرا علاوه بر اثر انواع دلبستگي بر ابعاد 
حاصل از افزايش  سازگاري نوجوانان، توجه به انواع سازگاري

حرمت خود نيز مهم و يادآور اين نكته است كه توجه به 
دلبستگي توام با افزايش حرمت خود باعث حفظ سلامت روان 

شود در تر آنان است و پيشنهاد مينوجوانان و سازگاري مطلوب
هاي تربيتي مراقب اصلي تقويت حرمت خود علاوه بر روش

  عوامل ديگر تربيتي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. 

 منابع

 و سازگاري پرسشنامه سنجيروان هاييويژگ ).١٣٩٣( ف. آقاپورحصيري،
 نامهپايان .بابل شهر دبيرستاني دختران هوش هيجاني با آن رابطه

 سنجي، دانشكدهروان گيرياندازه و سنجش ارشد كارشناسي
  .مركز تهران واحد اسلامي آزاد دانشگاه اجتماعي علوم و شناسيروان

والدين و همسالان ). نقش دلبستگي به ١٣٩٥(افشاريان، ن. و كديور، پ. 
بيني رفتار خرابكارانه نوجوانان. و از خودبيگانگي رواني در پيش

  .٦١ -٧٨)، ١( ١٢، هاي نوين تربيتيپژوهش
 آموزش ياثربخش ).١٣٩٥( م. مرز،م. و بگيانكوله بختي، ز.، ايراني،برقي

 بهزيستي بر شناختي پردازش بر مبتني هاي اجتماعيمهارت
 اختلال هاي كودكاننشانه كاهش و شناختيروان هيجاني، اجتماعي،

 -١٧٦)، ٣(١اجتماعي،  شناخت پژوهشي علمي دوفصلنامه سلوك.
١٥٧.  

 تهران: دانشگاه .بل مقياس سازگاري جاريابينه و ساخت). ١٣٧٣(ع  دلاور،
  طباطبايي علامه

 خود حرمت مقياس روايي و پايايي ). سنجش١٣٨٦( ن. بهلول، غ. و رجبي،
 مجلة چمران. شهيد دانشگاه اول سال دانشجويان در روزنبرگ
 و تربيتي علوم دانشكده شناختيروان و تربيتي هايپژوهش

  .٣٣ -٤٨، ٣ اصفهان، دانشگاه شناسيروان
). رابطه خودپنداره مادر با ١٣٩٠(پسند، س. صفايي، ص.، بيگدلي، ا. و طالع

مطالعات تربيتي و هاي دلبستگي و خودپنداره فرزند. سبك
  .٣٩ -٥٢)، ٢( ١، شناسيروان

 فارسي نسخة). ١٣٩٢( م. افضلي، ا. و شكري، ف.، س.، گراوند، طولابي،
 اعتبار. و روايي عاملي، شخصيت: ساختار بزرگ عامل پنج فهرست

  .١٢ -٢٥)، ٢(٣، معاصر شناسيروان دوفصلنامة
 در دلبستگي هايسبك ). نقش١٣٩١الاسلامي، ر. (شيخعمرانيان، م. و 

 وضعيت به توجه با فرزندان شناختيروان اساسي نيازهاي ارضاي
  .٤٥ -٦١)، ٢( ٤زن در فرهنگ و هنر، مادر.  اشتغال

 رفتارهاي مقايسه ).١٣٨٧(ف.  حسيني، م. و .، احدي،س ط.، تعاوني، گنجي،
 جنين مرگ سابقه با و حامله نخست زنان در جنين و مادر دلبستگي

  .١٥ -٣١)، ٥٣( ٢١، ايران پرستاري فصلنامه .نوزاد يا
). ١٣٩١(زاده، م. مرادي، م.، حسين چاري، م.، سليماني، ع. و دهقاني

شناختي دانشجويان بر اساس ابعاد بيني ابعاد بهزيستي روانپيش
 ١٠، شناسي تربيتيمطالعات روانسبك دلبستگي و حرمت خود. 

)١٣٧ -١٧٤)، ٢٠.  
 ).١٣٨٤( ع. پورشهباز، ب. و جوكار، ا.، رفيعي، ع.، جزايري، م.، محمدي،

 سوء خطر معرض در افراد در فردي و خانوادگي متغيرهاي بررسي
 .٣١ -٣٦ )،١( ٦ ،بخشيتوان مجلة. مواد مصرف
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هاي ). رابطه سبك١٣٨٦(مويدفر، ه.، آقامحمديان، ا. و طباطبايي، م. 
)، ٢و ١( ٣، شناختيمطالعات رواندلبستگي و حرمت خود اجتماعي. 

٦١ -٧٢.  
 مقياس اعتباريابي و ساخت). ١٣٨٠( ي. زرگر، ي. و عطاري، ب.، نجاريان،

  .٥٨ -٦٩ )٤و  ٣( ٢ ،شناسيو روان تربيتي علوم مجلهاهواز.  گراييكمال
اعتماد مقياس حرمت مقدماتي اعتبار و قابليت بررسي). ١٣٨٤محمدي، ن. (

شناسان ايراني، شناسي تحولي: روانفصلنامه روانخود روزنبرگ. 
٣١٣ -٣٢٠)، ٤(١.  

هاي هويت با ميزان بررسي تحولي رابطة پايگاه). ١٣٨٣( نصرتي، م.
. ساله شهرستان كامياران ١٨ و ١٦، ١٤دلبستگي در نوجوانان 

شناسي، دانشكده علوم تربيتي و نامه كارشناسي ارشد روانپايان
  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي.روان

 آورد خلقي رضايتروي ).١٣٩١حوري، ش. (طاوسي، م. و اكبرزادهنعمت
فصلنامه علوم رفتاري، هاي خود در محيط كار. شغلي: هسته ارزشيابي

١١١ -١١٨، )٢( ٦.  
آوري هيجاني: نقش يابي علي تاب). مدل١٣٩٢هاشمي، ز. و جوكار، ب. ( 

اي و تنظيم دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله
  .٩ -٣٨)، ١( ٩ ،شناختيمطالعات روانشناختي هيجانات. 
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